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Abstract
This study aims to analyze and establish the foundations of the interpretive allegorical 
(ta’wili) method in the exclusive application of the Qur’an’s strategic verses to the 
station of Wilayah and Imamate of the Ahl al‑Bayt (a). The research method is analyt‑
ical–descriptive, relying on library sources and collecting data from Qur’anic verses, 
the traditions of the Infallibles (a), and the exegeses of both Sunni and Shia scholars.  
The findings indicate that the general Qur’anic concepts in the verses “al‑Sābiqūn 
al‑Awwalūn,” “Am Yaḥsudūna al‑Nās,” “Min Ḥaythu Afāḍa al‑Nās,” and “Ummatan 
Wasatā” attain a specific and exclusive referent namely, the Wilayah and Imamate of 
the Infallibles (a)through an interpretive ta’wili method deeply rooted in the tradi‑
tions of the Ahl al‑Bayt (a), supported by linguistic, contextual, and narrative analy‑
sis.  Conversely, generalist views that interpret these expressions as referring to the 
Companions at large, the Muslim community, or the Quraysh are critically examined 
through historical, narrative, and contextual analysis. Their inadequacy in aligning 
with the Qur’an’s guiding purpose and established historical realities is demonstrated.  
The study ultimately concludes that understanding the deeper, inner layers and the 
true referents of these verses is incomplete without recourse to the exegesis of the 
Infallibles (a) and the acceptance of a ta’wili method centered on Wilayah. This is 
because these verses, within an interconnected framework, depict the exalted status of 
the Ahl al‑Bayt (a) as the axis of guidance, the channel of divine grace, and witnesses 
over the community.
Keywords: Qur’an, esoteric interpretation (ta’wil), guardianship (wilayah), imamate, 
exclusivism, al-sābiqūn al‑awwalūn, al‑nās, ummatan wasaṭ.
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پژوهشی

 روش‌شناسی تفسیر تأویلی در انحصار‌یابی 
مصادیق ولایت و امامت در قرآن کریم

، محمود ابوترابی 2  رحمان عشریه 1 
oshryeh@quran.ac.ir )1. دانشیاردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول

Jannat_ein@yahoo.com .2. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، ساری، ایران

چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل و اثبات مبانی روش تفسیر تأویلی در تطبیق انحصاری آیات راهبردی 
قــرآن بــر مقام ولایت و امامت اهل‌بیت)ع( انجام شــده اســت. روش تحقیــق، تحلیلی-توصیفی با 
اتکا بر منابع کتابخانه‌ای و با گردآوری داده‌ها از آیات قرآن، روایات معصومین)ع( و تفاسیر فریقین 
مْ 

َ
ونَ<، >أ

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ابِقُونَ ال اســت. یافته‌های تحقیق نشــان می‌دهد که مفاهیم عام قرآنی درآیات: >السَّ

< با استفاده از روش تأویلیِ ریشه‌دار در 
ً
اسُ< و >أمه وسطا فاضَ النَّ

َ
اسَ<، >مِنْ حَيْثُ أ يَحْسُدُونَ النَّ

روایات اهل‌بیت)ع( و تحلیل‌های ادبی، ســیاقی و روایی، »مصداقی انحصاری و خاص« می‌یابند 
کــه همــان مقــام ولایت و امامت معصومین)ع( اســت. در مقابــل، دیدگاه‌های عام‌گــرا که این الفاظ 
را بــر عمــوم صحابــه، مســلمانان یا قریــش تطبیق می‌دهنــد، از طریق نقــد تاریخی، نقلــی و تحلیل 
ســیاقی مــورد نقــد قرار گرفتــه و نارســایی آن‌ها در تطابــق با غرض هدایتــی قرآن و واقعیات مســلم 
کید بر این اصل اســت که شــناخت لایه‌های  تاریخــی اثبــات شــده اســت. نتیجه نهایــی پژوهش تأ
باطنی و مصادیق حقیقی این آیات، بدون مراجعه به تفسیر معصومین)ع( و پذیرش روش تأویلی 
بــا محوریــت ولایــت، ناتمام و ناقــص خواهد بود؛ چرا که ایــن آیات در منظومه‌ای به هم پیوســته، 
جایــگاه رفیــع اهل‌بیــت)ع( را به عنوان محور هدایت، مجرای فیض الهی و شــاهد بر امت ترســیم 

می‌کنند.
کلیدواژه‏‏ها: قرآن، تفسیر تأویلی، ولایت، امامت، انحصار‌یابی، السابقون الأولون، الناس، أمه وسط.
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ح مسأله 1. طر
قــرآن کریــم در بیــان آموزه‌هــای بنیادیــن خــود، از لایه‌هــای معنایــی گســترده‌ای 
برخوردار اســت که برای فهم ژرف آن، بهره‌گیری از روش‌های تفســیریِ متناســب 
گیر، در نگاه نخســت،  ضروری اســت. در این میان، برخی آیات با الفاظی عام و فرا
معنایــی گســترده را بــه ذهــن متبادر می‌ســازند. بــا این حــال، در مکتب تفســیری 
اهل‌بیــت)ع(، بــا تکیــه بــر روش تأویلی که ریشــه در روایــات معصومیــن)ع( دارد، 
اینگونه آیات، مصداقی ویژه و انحصاری می‌یابند که غالباً با محور اساسی ولایت 
و امامت مرتبط است. این رویکرد تفسیری، در تقابل با دیدگاه‌های عام‌گرایی قرار 

دارد که دایره شمول این آیات را وسیع می‌انگارند.
روش امــام رضــا)ع( در تفســیر، مبتنــی بــر تأویــل و تطبیــق انحصــاری واژگان عام 
قرآنــی بــر مصادیــق ولایی اســت. واژه‌هایی چون »النــاس«، »أمه«، »الســابقون« و 
»القربی« را بر مقام ولایت و امامت اهل‌بیت)ع( منطبق می‌سازند )صدوق، ۱۳۷۲: 
۴۷۲-۴۷۹؛ عطــاردی قوچانــی، ۱۴۰۶ق: ۲/ ۱۱۵-۱۱۸(. ایــن رویکــرد در تقابــل بــا 
دیدگاه‌هــای عام‌گرایانــه قــرار دارد که آیات را بر عموم امــت تطبیق می‌دهند. امام 
ل‌های قرآنــی، روایــی و تاریخی، ناســازگاری ایــن دیدگاه‌ها را با  رضــا)ع( بــا اســتدلا
واقعیــات تاریخــی و غرض هدایتی قرآن نشــان می‌دهند )صــدوق، ۱۳۷۲: ۴۷۲-

کید می‌ورزند که فهم لایه‌های عمیق قرآن  ۴۷۳(. ایشان همچنین بر این نکته تأ
و شناســایی مصادیــق حقیقی آیات، بدون مراجعه بــه عترت طاهره)ع( که وارثان 
و مفســران راســتین وحی هســتند، ناتمام خواهد بود )عطــاردی قوچانی، ۱۴۰۶ق: 
۲/ ۱۲۰(. ایــن مبانــی، چارچــوب روش‌شــناختی محکمــی را بــرای تفســیر تأویلــی با 

محوریت ولایت ارائه می‌دهد.
کلیــدی:   پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر تحلیــل مصادیــق انحصــاری چهــار آیــه 
اسُ< و >أمه  فــاضَ النَّ

َ
اسَ<، >مِنْ حَيْثُ أ مْ يَحْسُــدُونَ النَّ

َ
ــونَ<،>أ

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ــابِقُونَ ال >السَّ

< )به ترتیب: توبه /۱۰۰، نساء / ۵۴، بقره / ۱۹۹ و ۱۴۳( درصدد است تا مبانی، 
ً
وسطا

کاوی کند. سازوکار و ادله روش تفسیر تأویلی را در این زمینه وا
پرســش محوری این پژوهش آن اســت که: روش تفســیر تأویلی بر چه مبانی و 
شــواهدی اســتوار اســت و چگونه می‌تواند با تکیه بر این مبانی، مصادیق عام 
را بــه صــورت انحصــاری بــر مقام ولایــت و امامــت اهل‌بیــت)ع( تطبیــق دهد؟ 
فرضیــه ایــن تحقیــق بر این اصل اســتوار اســت که روش تفســیر تأویلــی، با اتکا 
بــه ســه رکــن اصلــی روایــات معصومیــن)ع( بــه عنــوان مفســران حقیقــی قرآن، 
تحلیل‌هــای ادبی-ســیاقی دقیــق آیــات، و شــواهد تاریخــی، قادر اســت نشــان 
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دهــد کــه الفــاظ عام در آیــات منتخب، نه بر عمــوم، بلکه بــر مصداقی خاص و 
لــت تام دارند. ایــن تطبیق  برگزیــده  کــه همــان ائمــه معصومین)ع( هســتند دلا
انحصــاری، بــا غــرض هدایتی قــرآن و طراحــی منظومه وحدانــی مفاهیم ولایی 

در آن هماهنگــی کامل دارد.
تبییــن مبانــی روش تأویلی و اثبات کاربرد آن در تحلیل آیات ولایت، از چند جهت 
حائز اهمیت اســت: نخســت، رد شــبهات وارده بر تفســیر شــیعی مبنی بر تحمیل 
ل‌های  مفاهیم بر قرآن. دوم، تقویت گفتمان وحدت اسلامی از طریق ارائه استدلا
مســتند قرآنــی، روایــی و عقلی در باب امامت. ســوم، تعمیق معرفــت قرآنی جامعه 
شــیعه و پاســخ به نیاز فکــری آن در تبیین جایگاه اهل‌بیــت)ع(. چهارم، پر کردن 
خلأ پژوهشی موجود در ارائه‌ای نظام‌مند از چارچوب روش‌شناختی تفسیر تأویلی 

در تطبیق انحصاری آیات.
ایــن پژوهــش در پی دســتیابی بــه اهداف زیر اســت: الــف؛ تبیین مبانــی نظری و 
روش‌شــناختی تفســیر تأویلی در مکتب اهل‌بیــت)ع(. ب؛ تحلیل و اثبات انحصار 
اسُ<  فاضَ النَّ

َ
مصداق آیات منتخب >الســابقون الأولــون< >الناس< >مِنْ حَيْثُ أ

< بــر مقــام ولایــت و امامــت، بــا بهره‌گیــری از روش تأویلــی. ج؛ نقــد 
ً
>أمــه وســطا

دیدگاه‌هــای عام‌گــرا در تفســیر این آیات با اســتناد بــه ادله نقلــی، تاریخی، ادبی و 
سیاقی. د؛  نشان دادن انسجام درونی و منظومه‌ای مفاهیم ولایی در لایه باطنی 
قــرآن. انتظــار مــی‌رود ایــن پژوهش، با ارائــه‌ای نظام‌منــد از ادله و شــواهد، بتواند 
خوانش انحصاریگرایانه از آیات مورد بحث را به عنوان خوانشی مستدل، مستند 
و هماهنــگ بــا ســاختار قــرآن تثبیت نمــوده و گامی در راســتای تعمیــق مطالعات 
تفســیری بــا محوریــت ولایــت بــردارد. چارچــوب مقاله پــس از این مقدمه، شــامل 
پیشــینه پژوهــش، مبانی مفهومی، تحلیل داده‌هــا )در چهار محور مطابق با آیات 

منتخب( و در نهایت نتیجه‌گیری خواهد بود.

2. پیشینه پژوهش
مطالعــه در حــوزه روش تفســیر تأویلــی و تطبیق انحصاری آیات قــرآن بر مصادیق 
ولایــی، دارای ســابقه‌ای دیرینه در میراث تفســیری و کلامی شــیعه اســت. در یک 

نگاه کلان، می‌توان پیشینه این پژوهش را در چند لایه بررسی کرد:
الــف؛ لایــه متقــدم: پایه‌هــای روش تأویلــی بــا محوریــت ولایت، نخســت در خود 
روایــات معصومین)ع( و ســپس در تفاســیر منســوب به ایشــان و مفســران امامی 
بــن  القمــی علــی  رقــم خــورده اســت. تفســیرهای روایی‌محــوری ماننــد تفســیر 
ابراهیــم قمــی )ق.۴ ق(، تفســیر العیاشــی محمــد بن مســعود عیاشــی )ق.۳ ق( 
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و تفســیر البرهان ســید هاشــم بحرانی )ق.۱۱۰۷ ق(، با گردآوری احادیث تأویلی، 
گنجینــه‌ای اولیــه از تطبیــق آیــات عام بــر اهل‌بیــت)ع( فراهم کردنــد. این آثار، 
صرفاً به نقل روایت بسنده نکرده، بلکه با ارائه قرائن و شواهد، به تبیین منطق 
تأویــل پرداخته‌انــد. همزمــان، تفاســیر اجتهادی-عرفانــی مانند تفســیر المیزان 
کیــد بر »تفســیر قرآن به قــرآن« و هماهنگی ســیاقی  علامــه طباطبایــی )ره( بــا تأ
آیــات، و تفســیر تســنیم بــا پررنــگ کــردن محوریت »ولایــت تکوینی و تشــریعی«، 
چارچــوب نظــری مســتحکم‌تری برای ایــن روش ارائه نمودند. این دســته از آثار 
نشــان دادند که تأویل ولایی، امری تحمیلی نیســت، بلکه کشــف رابطه روشمند 

آیات در سایه روایات است.
: در ایــن ســطح، تحقیقــات گســترده‌ای بــه صــورت مســتقل یــا  ب( لایــه متأخــر
در قالــب فصولــی از کتــب کلامــی، بــه بررســی مصداقی آیــات کلیــدی مانند آیه 
 >

ً
وســطا >أمــه  و  >النّــاس<  ــهُ...<،  اللَّ ــمُ 

ُ
ك وَلِيُّ مــا 

َ
>إِنّ الأولــون<،  >الســابقون 

اختصــاص یافتــه اســت. آثــار برجســته حدیثی-تاریخــی ماننــد الغدیــر علامــه 
کــم حســکانی، بــا اســتناد بــه منابــع فریقیــن، بــه  امینــی و شــواهد التنزیــل حا
جمــع‌آوری شــواهد روایــی و تاریخی دال بــر انطباق این آیات بــر امام علی)ع( 
و اهل‌بیــت)ع( پرداختــه و دیدگاه‌های عام‌گرا را نارســا دانســته انــد. همچنین، 
مصــداق  »بررســی  مقالــه  جملــه  از   ، معاصــر تفســیری-تحلیلی  پژوهش‌هــای 
انحصــاری الســابقون الاولــون« از اســکندرلو )۱۳۹۶( و پژوهــش »امت وســط از 
دیــدگاه مفســران فریقیــن« از غیاثــی و نیــازی )۱۳۹۵(، با روشــی نظام‌مندتر به 
تحلیــل ادلــه نقلی، ســیاقی و تاریخی هر آیه پرداخته و کوشــیده‌اند وجوه امتیاز 

تفســیر تأویلی شــیعی را نشان دهند.
با وجود پیشــینه غنی فوق، خلأهایی در این حوزه مشــهود اســت: نخســت، تمرکز 
غالــب پژوهش‌هــای موجــود بــر یــک یــا دو آیــه خــاص اســت و مطالعــه تطبیقــی 
و منظومــه‌ای چنــد آیــه کلیــدی در کنار هــم  با هدف کشــف الگو و انســجام روش 
تأویلــی  کمتــر انجام شــده اســت. دوم، در بســیاری از آثار، تبیین ارتبــاط نظام‌مند 
بین ســه رکــن اساســی روش )روایــات، تحلیل ادبی-ســیاقی، شــواهد تاریخی( به 
صورت شفاف صورت نگرفته و هر بخش به صورت مجزا بررسی شده است. سوم، 
نقــد روش‌منــد دیدگاه‌هــای رقیب )اعــم از عام‌گرایانه اهل ســنت یا برخی تفاســیر 
ظاهرگرا( اغلب در حاشیه باقی مانده و کمتر به عنوان یک مؤلفه اصلی در ساختار 

پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس، پژوهش حاضر در امتداد و تکمیل این سنت پژوهشی قرار می‌گیرد. 
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نوآوری و تمایز این تحقیق در ترکیب و یکپارچه‌سازی سه لایه پیشین است: اتکا 
بــر گنجینه روایی و تفســیری لایه اول، بهره‌گیــری از تحلیل‌های موردی لایه دوم، 
و التزام به نگاه روش‌شــناختی و منظومه‌ای لایه ســوم. این مقاله با انتخاب چهار 
<( و تحلیل 

ً
آیه نمادین )>السابقون الأولون<، >الناس< در دو سیاق، >أمه وسطا

آنهــا در ذیــل چارچوب واحــد »مبانی روش تأویلی«، درصدد اســت تا هم انســجام 
درونــی ایــن روش را بــه نمایــش گــذارد و هم پاســخی نظام‌مند به شــبهات وارد بر 

خوانش انحصاری‌گرایانه از آیات ولایت ارائه دهد.

3. مفاهیم تحقیق
شــناخت دقیــق مفاهیم کلیــدی قرآنی، پیش‌نیاز هرگونه پژوهــش تحلیلی در این 
حوزه است؛ زیرا فهم درست این مفاهیم، کلید درک رویکرد تأویلی در تفسیر قرآن 

و راهی برای دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر معانی الهی به شمار می‌آید.

3-1.تأویل
وْلَ« به معنای رجوع و بازگشت است. اهل لغت »آلَ إِلَیهِ« 

َ
واژه »تأویل« از ریشه »أ

را به معنای »رَجَعَ« دانســته‌اند )قرشــی بنابــی، ۱۳۷۱ش: ۱/ ۱۴۲؛ راغب اصفهانی، 
۱۴۱۲ق: ۲۲۳(. بنابراین، تأویل در اصل به معنای »برگشت دادن« و »بازگرداندن« 
است و در قرآن کریم هم به صورت لازم )بازگشتن( و هم متعدی )بازگرداندن( به 

کار رفته است )قرشی بنابی، ۱۳۷۱ش: ۱/ ۱۴۳(.
برخــی لغت‌شناســان ماننــد راغــب اصفهانــی، تأویــل را »ارجــاع کلام و صــرف آن از 
معنــای ظاهــری به معنایــی پنهان‌تر« تعریف کرده‌اند کــه از »آل یؤول« به معنای 
رجوع و صیرورت اخذ شده است )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۹۹؛ طریحی، ۱۳۷۵ش: 
۵/ ۳۱۲(. در همین راستا، در »لسان العرب« آمده است که تأویل، »نقل ظاهر لفظ 
از وضع اصلی به چیزی است که نیاز به دلیل دارد« )ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۱۱/ ۳۳(. 
بــه عبــارت دیگــر، تأویــل، بازگردانــدن لفظ بــه حقیقت و واقعیتی اســت کــه بر آن 

دلالت می‌کند.
کاربرد واژه »تأویل« در آیات قرآن، عمدتاً بر چند محور اصلی دور می‌زند:

حْسَــنُ 
َ
- تأویل به معنای عاقبت، نتیجه و ســرانجام یک امر: در آیه >ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أ

ا< )اســراء / ۳۵؛ نســاء / ۵۹(، »تأویــل« بــه معنــای نتیجــه و عاقبــت نیکو در 
ً
يــل وِ

ْ
تَأ

آخــرت تفســیر شــده اســت )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲ق: ۲۲۴(. همچنیــن در آیاتــی 
ــمْ يُحِيطُوا 

َ
بُــوا بِمَــا ل

َ
ــهُ< )اعــراف / ۵۳( و >بَــلْ كَذّ

َ
يل وِ

ْ
ا تَأ

َّ
ونَ إِل ماننــد: >هَــلْ يَنْظُــرُ

ــهُ< )یونــس / ۳۹(، »تأویــل« به وقوع خارجــی وعده‌ها و 
ُ
يل وِ

ْ
تِهِــمْ تَأ

ْ
ــا يَأ مَّ

َ
مِــهِ وَل

ْ
بِعِل
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وعیدهای الهی )مانند قیامت یا عذاب دنیوی( اشــاره دارد که ســرانجام و عاقبت 
کلام الهی محسوب می‌شود )ابن سیده، ۱۴۲۱ق: ۱۰/ ۴۴۸(.

- تأویــل بــه معنــای تفســیر و بیان معنا: ایــن کاربرد به ویژه در داســتان حضرت 
حَادِيثِ< )یوســف 

َ
أ

ْ
يــلِ ال وِ

ْ
مُــكَ مِن تَأ ِ

ّ
يُعَل یوســف)ع( مشــهود اســت. در آیــات: >وَ

يَــايَ مِــن قَبْــلُ< )یوســف / ۱۰۰(، تأویل بــه معنای  ؤْ يــلُ رُ وِ
ْ
بَــتِ هَــذَا تَأ

َ
/ ۶( و >يَــا أ

تعبیر خواب و بازگرداندن رؤیا به واقعیت خارجی آن اســت )ابن ســیده، ۱۴۲۱ق: 
۱۰/ ۴۴۸؛ ابــن منظــور، ۱۴۱۴ق: ۱۱/ ۳۴(. در اینجــا، تأویل همان تفســیر و کشــف 
معنــای پنهــان رؤیاســت. این معنا از تأویــل با معنای »تفســیر کلام« که در برخی 
 )۳۳ ۳۳۰؛ ابــن منظــور، ۱۴۱۴ق: ۱۱/  منابــع لغــوی آمــده )ازهــری، ۱۴۲۱ق: ۱۵/ 

هم‌سو است.
- تأویــل بــه معنــای حقیقــت و واقعیــت نهایــی )مخصوصــا در آیــات متشــابه(: 
ح شده است:  مهم‌ترین و عمیق‌ترین کاربرد »تأویل« در آیه ۷ سوره آل‏‏عمران مطر
ــمِ<. در اینجا، »تأویل« به حقیقت و 

ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فيِ ال هُ وَالرَّ ا اللَّ

َّ
هُ إِل

َ
يل وِ

ْ
ــمُ تَأ

َ
>وَمَــا يَعْل

واقعیت خارجی که آیات متشــابه قرآن به ســوی آن بازمی‌گردند، اطلاق می‌شــود. 
ایــن تأویــل، می‌توانــد اشــاره به زمــان وقــوع قیامت )طبق نظر حســن بصــری( یا 
حقیقت معانی عمیق و باطنی آیات متشــابه باشــد که جز خدا و راســخان در علم 
کســی آن را نمی‌داند )ازهری ۱۴۲۱ق: ۱۵/ ۳۳۰؛ نشــوان بن سعید حمیری، ۱۴۲۰ق: 
۳۶۰(. برخــی ماننــد ابــن عبــاس معتقدند راســخان در علم نیــز تأویــل را می‌دانند 
)همــان(. علامــه قرشــی در »قاموس قرآن« بــا تحلیل این آیه و دیگــر آیات، تأویل 
ج یــک عمل یا یــک خبر« می‌داند کــه گاه به صــورت علت غایی و  را »واقــع و خــار
نتیجــه و گاه بــه صورت وقوع خارجــی تجلی می‌یابد و به اصل خود )خبر یا عمل( 
بازمی‌گردد )قرشــی بنابی، ۱۳۷۱ش: ۱/ ۱۴۲-۱۴۳(. او معتقد اســت علم به تفصیل 

و کیفیت این تأویل، مخصوص خداست.

3-2. ولایت
اصطلاح »ولایت« در معارف اســامی و به‌خصــوص در مذهب امامیه، از مهم‌ترین 
عناوین اســت. این واژه از ‌‌ریشــۀ »و ل ی« اســت. برای این ریشــه معانی متعددی 
ذکــر کرده‌انــد کــه بررســی لغــوی ایــن واژه در حوصلۀ نوشــتار پیــش رو‌ نمی‌گنجد. 
گونی نیز برای توضیح این اصطلاح ذکر شــده اســت.  تفاســیر و تعابیر مفصل و گونا
علامــه طباطبائــی در ذکــر معنایــی کلــی از واژ‌ۀ »ولایــت«، آن را نوعــی قرب خاص 
میان دو شیء دانسته است که هیج واسطه‌‌‌ای که از جنسی دیگر باشد میان آن‌ها 
نباشــد. )‌‌طباطبائــی،1417 ق: 6/ 12( در عبــارات فقهــا و متکلمان شــیعه، اصطلاح 
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»ولایــت اهل‌بیت« در چند معنا به کار رفته اســت. شــهید مطهــری این معانی را در 
چهار دســته تقســیم‌ می‌کند: »لــزوم محبت ویژه نســبت به ایشــان«، »عهده‌داری 
زعامــت و ادار‌ۀ جامعــه«، »مرجعیــت دینیِ مســلمانان«، و »مقام معنوی و قدســی، 
به‌خصوص که نوعی اقتدار و تســلط تکوینی برای ایشــان ایجاد‌ می‌کند«. در واقع 
کی از مقامی شگفت و ویژه است. شهید مطهری این معنا را  این معنای چهارم حا
عالی‌تریــن معنای ولایت و امامت‌ می‌داند. )مطهر‏ى، بی‏‏تا: ۳/ ۲۷۱( عرفا در مقام 
بیــان ضــرورت نیاز به امــام، بر این جنبه از خصوصیات امــام توجه کرده‌اند. آن‌ها 
کید  وجــود ایــن ویژگی در امام را در ســلوک الی الله برای مأمومین لازم دانســته و تأ
کرده‌انــد کــه فقط کســی کــه خود در مقــام قرب الهــی و بالاتریــن مقام انســانی قرار 
گرفته باشــد،‌ می‌تواند نیاز انســان به رشــد و تقرب به خدای متعال را برطرف کند و 
راهبرِ او باشــد. شــایان ذکر است که در این نوشتار همین معنای اخیر از امامت مد 

نظر قرار گرفته است.

3. روش‌شناسی و چارچوب نظری تحقیق
ایــن پژوهــش از نوع تحقیقــات بنیادی-نظری با رویکرد کیفی اســت که با هدف 
کشف، تبیین و تحلیل مبانی یک روش تفسیری )تأویلی( انجام می شود. ماهیت 
تحقیــق، تحلیلی-توصیفــی اســت؛ به ایــن معنا که ضمــن توصیف ادله و شــواهد 
موجــود در متــون دینی و تاریخی، به تحلیل منطقی، نقد آرای مخالف و اســتنتاج 

نتایج هماهنگ با پرسش و فرضیه پژوهش پرداخته می‌شود. 
ایــن پژوهــش با محوریت چهار آیه کلیدی قرآن کریم >الســابقون الأولون< )توبه 
اسُ<  فاضَ النَّ

َ
فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أ

َ
اسَ<) نســاء / ۵۴(؛ >ثُمَّ أ مْ يَحْسُــدُونَ النَّ

َ
/ ۱۰۰(؛ >أ

< ) بقــره / ۱۴۳(؛ بــه کشــف معنــای تأویلــی و مصــداق 
ً
ــه وَسَــطا مَّ

ُ
)بقــره / ۱۹۹(؛ >أ

انحصاری آنها می‌پردازد. در این راســتا، کلید اصلی تفســیر، روایات معصومین)ع( 
اســت کــه از مجامــع حدیثی معتبر شــیعه و نیز منابع اهل ســنت حــاوی تطبیقات 
ولایــی )ماننــد شــواهد التنزیــل( اســتخراج می‌شــوند. بــه منظــور تکمیــل و تعمیق 
تحلیــل، از ادلــه تکمیلی شــامل مقایســه آراء در تفاســیر فریقین، اســتناد بــه قرائن 
تاریخی در کتب تاریخ، و بررســی دقیق ادبی-زبان‌شــناختی واژگان و ساختار آیات 

با استفاده از منابع لغت، صرف و نحو و بلاغت بهره‌گیری می‌شود.

3-1. روش و چارچوب تحلیل داده‌ها
تحلیــل داده‌هــا در ایــن پژوهــش بــر اســاس یــک »چارچــوب ســه‌بعدی یــا مثلــث 
اســتدلالی« صــورت می‌گیــرد کــه هســته نظــری تحقیــق را تشــکیل می‌دهــد. ایــن 
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چارچــوب، الگویــی نظام‌مند بــرای اثبات هر یک از مــوارد چهارگانــه مطالعه ارائه 
می‌کند:

   الــف؛ تحلیــل نقلی-روایــی: در ایــن مرحلــه، کلیــه روایــات معصومیــن)ع( که به 
تأویل و تطبیق آیه مورد نظر بر اهل‌بیت)ع( پرداخته‌اند، جمع‌آوری، دسته‌بندی 
و اعتبارســنجی می‌شــوند. هــدف، اثبــات ایــن امــر اســت کــه خوانــش انحصاری، 
ریشــه در ســنت معصــوم و نــه اجتهاد شــخصی مفســران دارد. ب؛ تحلیــل ادبی-

ســیاقی: این مرحله متکفل بررســی خود متن قرآن اســت. با اســتفاده از روش‌های 
واژه‌شناســی و فقــه اللغــة )فیلولــوژی(، علم نحــو، بلاغــت )معانی، بیــان، بدیع( و 
تحلیل ســیاق، نشــان داده می‌شــود که الفاظ عام در آیه )مانند »النــاس«، »اُمّة«( 
دارای قرائنــی درونــی هســتند که دلالت آنهــا را از مفهوم یا مصــداق عام به خاص 
محدود می‌سازد. این تحلیل، ادعای نقلی را با شواهد درون‌متنی قرآن پشتیبانی 
می‌کنــد. ج؛ تحلیــل تاریخی-انتقــادی: در این مرحله، دیدگاه رقیــب )عام‌گرایی( 
مــورد نقــد قرار می‌گیــرد. با اســتناد به وقایع مســلم تاریخــی )مانند عملکــرد برخی 
صحابــه پــس از رحلت پیامبر)ص((، ناســازگاری تفســیر عــام با واقعیــات خارجی 
نشــان داده می‌شــود. همچنین، غرض هدایتی قرآن و لوازم عقلی، مقاماتی مانند 
»شــهادت بــر مــردم« یا »افاضــه فیض« به عنــوان معیــاری برای نقــد دیدگاه‌های 

رقیب به کار گرفته می‌شود.
ابزارهــای اصلــی تحلیــل در ایــن پژوهــش، عقل و منطق اســتدلالی در کنــار مبانی 
علوم اســامی اســت. از قواعد تفســیر قرآن )مانند تفســیر قرآن به قرآن، مراجعه به 
ســنت(، قواعد فهم حدیث )مانند بررســی سند و دلالت( و قواعد نقد تاریخی بهره 
گرفته می‌شــود. روش تحلیل محتوا برای اســتخراج مضامین از روایات و تفاســیر، 
و روش تحلیــل گفتمان برای نشــان دادن انســجام مفاهیم ولایی در شــبکه آیات 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چارچوب نظری این تحقیق بر نظریه »تفســیر تأویلی اهل‌بیت)ع(« اســتوار است. 
بــر اســاس ایــن نظریه که ریشــه در روایــات ثقلیــن دارد، قــرآن دارای ظاهر و باطن 
اســت و اهل‌بیت)ع( به عنوان ثقل اصغــر و ترجمان وحی، عهده‌دار تبیین بطون 
و مصادیق حقیقی آن هســتند. این چارچوب، در مقابل نظریه تفســیر ظاهرگرایانه 
یــا عام‌گرایانــه قرار می‌گیرد که تنهــا به دلالت‌های اولیه و عرفی الفاظ عام بســنده 
می‌کند. پژوهش حاضر در پی آن اســت تا با ارائه الگوی ســه‌بعدی تحلیل، نشــان 
دهــد نظریــه تفســیر تأویلــی نه تنهــا یک ادعــا، بلکه یــک روش شناخت‌شناســانه 
مســتند و معتبــر اســت که توانایــی حل تعــارض ظاهر آیــات با حقایــق اعتقادی و 
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گرچه الگویی کلی ارائه  تاریخی را داراست. تمرکز تحقیق بر چهار آیه نمادین، که ا
می‌دهد، اما تعمیم نتایج به همه آیات مشابه، نیازمند تحقیقات بیشتر است.

4. تحلیل داده‌ها
قــرآن کریــم، کتابــی اســت بــا لایه‌هــای معنایــی ژرف. برخی از آیــات آن بــا واژگانی 
گیــر آغــاز می‌شــوند و در نــگاه اول، مفهومی گســترده و همه‌شــمول را به  عــام و فرا
ذهــن متبادر می‌ســازند. با این حال، بــا ژرف‌نگری در بیانــات معصومین)ع( و نیز 
تحلیل‌های دقیق ادبی، زبانی و ســیاقی، این آیات، مصداقی ویژه، منحصربه‌فرد 
می‌یابنــد کــه پرده از حقایقــی بنیادین در حــوزه اعتقادی و کلامی برمــی‌دارد. این 
کاوی قرار می‌دهد: پژوهش، چهار آیه شاخص را به عنوان مصداق این امر مورد وا

لأولون« )توبه /۱۰۰( 4-1. آیه »السابقون ا
کثری در نمایانــدن ابعاد  بــا عنایــت بــه کتــاب تربیتی بودن قــرآن  و پیمایــش حدا
عملگرایانــه و الگونمایانــه از حقایــق مطروحــه در هدایــت و تربیــت، اهــل تأمّــل و 
تعمّــق شــاهد آیــات فــراوان در قرآن کریم هســتند که بــر حقایق عملــی و مصداقی 
حْسَــنُ عَمَلا< )هود / 

َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
کید دارنــد: >لِيَبْل بیشــتر از بحــث نظری صــرف تا

آخِرِ< )بقــره /177( و نیز آیاتی 
ْ
يَــوْمِ ال

ْ
هِ وَ ال بِــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّ

ْ
7 و ملــک / 2( >وَ لكِــنَّ ال

کــه معرفــی اســوه‏‏ها و نمونه‏‏هــا را در عرصه‏‏هــای مختلــف اعتقــادی و اخلاقی و ... 
ارائــه نموده‏‏انــد همچون: )نســاء / 69(؛ )ممتحنــه / 4 (؛ )احــزاب / 21(؛ )تحریم / 
ونَ مِنَ 

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ــابِقُونَ ال 10-11 (؛ )زمر: 29 (و ... ؛ بر این اســاس اســت آیه کریمه: >وَ السَّ

عَدَّ 
َ
ــهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أ بَعُوهُمْ بِإِحْســانٍ رَضِيَ اللَّ

َ
ذينَ اتّ

َّ
نْصارِ وَ ال

َ
أ

ْ
يــنَ وَ ال مُهاجِر

ْ
ال

عَظيمُ< )توبه / 100( 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
 ذلِكَ ال

ً
بَدا

َ
نْهارُ خالِدينَ فيها أ

َ
أ

ْ
اتٍ تَجْري تَحْتَهَا ال هُمْ جَنَّ

َ
ل

واژه »سبقت« از ماده »سبق« مشتق شده است و در اصل به معنای پیشی‌گرفتن و 
مقدم شدن در حرکت است )ابن فارس، 1404: 3/ 129(. این واژه علاوه بر معناهای 
اولیه، به معانی غلبه‌کردن، برتر شدن و مسابقه دادن نیز به‌کار رفته است )ادیب 
مَه« 

َ
نطنــزی، ۱۳۸۵: 420؛ ازهری، 1421: 8/ 317(. عبارت »سَــبَقَه« به معنای »تَقَدّ

اســت )مهنا، 1413: 1/ 573(. در باب‌های مختلف ثلاثی مزید، این واژه در اشــکال 
»أسبَقَ، استَبقَ، سَابَقَ، تَسابَقَ« به معنای مبادرت ورزیدن، مسابقه دادن و تلاش 

برای پیشی گرفتن از دیگران به‌کار رفته است )ابن سیده، 1421: 6/ 245(.
آیه »الســابقون الأولون« )توبه / ۱۰۰( یکی از نمونه های شــاخص این امر، است که 
بــا وجــود برداشــت ظاهــری از آن مبنی بر شــمول گروهی از پیشــگامان در ایمان و 
هجرت، در منابع اصیل تفســیری شــیعه، به مقام ولایت و امامت اشــاره دارد. این 



290

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان
1404

جستار در پی تحلیل و اثبات این دیدگاه است که مصداق حقیقی و انحصاری این 
آیــه، مقام ولایت اســت که در وجــود امیرالمؤمنین علی)ع(، و ائمــه معصومین)ع( 
تجلی یافته اســت. در مقابل، دیدگاه رایج اهل ســنت، مصداق آیه را تمام صحابه 
پیامبر)ص( از مهاجرین و انصار یا دسته‌ای خاص از آنان می‌داند )رازی، ۱۴۲۰ق: 

۱۶/ ۱۷۰؛ طبری، ۱۴۱۲ق: ۱۱/ ۵۶(.
برخــاف دیــدگاه عمومی‌گرایانه، روایات متعددی از ائمــه معصومین)ع(، مصداق 
»الســابقون الأولون« را به صورت انحصاری بیان می‌کنند. به‌طور مشــخص، امام 
صادق)ع( فرموده‌اند: »السابقون الأولون علی بن أبی طالب و أصحابه« )بحرانی، 
۱۴۱۶ق: ۲/ ۸۳۳؛ حســکانی، ۱۳۹۳ق: ۱/ ۲۵۳(. امام باقر)ع( نیز بر اختصاص این 
کید کرده‌اند افزون بــر این، امام  عنــوان بــه امام علــی)ع( و پیروان نخســتین او تأ
ج در آیه را مشروط  رضا)ع( مصداق آیه را اهل‌بیت)ع( دانسته و رضایت الهی مندر
به پیروی از آنان معرفی کرده‌اند )جوادی آملی، ۱۳۹۴ش: ۲۵/ ۱۸۸(. این روایات، 
تصویر روشنی از گروهی محدود و برگزیده، به رهبری امام علی)ع(، ارائه می‌دهند.
تحلیــل ادبــی آیه نیــز دیدگاه انحصــاری را تقویــت می‌کند. نخســت، حرف عطف 
ابِقُونَ(نشــان می‌دهــد ایــن گــروه، مقوله‌ای جــدا و متمایز از عموم  »واو« در )وَ السَّ
ينَ(برای  مُهَاجِرِ

ْ
مهاجریــن و انصــار هســتند. دوم، حــرف »مِــن« در عبــارت )مِــنَ ال

تبعیــض و جــدا کردن بخشــی از یک مجموعه اســت، نــه برای بیان شــمول عام. 
کی از فضیلت و مقام ویژه  هُ عَنْهُمْ( بر )رَضُوا عَنْهُ(، حا ســوم، تقدیم جمله )رَضِيَ اللَّ
ایــن گروه اســت کــه رضایت خداوند بر آنها تقدم دارد. این شــواهد نحوی و بلاغی 
مؤید آن اســت که آیه به گروهی محدود و خاص اشــاره دارد، نه به تمام مهاجرین 

و انصار )اسکندرلو، ۱۳۹۶: ۳۵–۳۷(.
دیدگاهی که مصداق آیه را تمام صحابه می‌داند، با واقعیت‌های تاریخی ثبت‌شده 
ناسازگار است. تاریخ گواهی می‌دهد که شمار قابل‌توجهی از صحابه پس از رحلت 
پیامبــر)ص(، مســیری انحرافــی در پیــش گرفتنــد و حتــی در مقابله‌ای آشــکار، در 
جنگ‌هایــی چــون جمــل و صفین در مقابل امــام علی)ع(، که بــه تصریح روایات، 
مصداق اصلی ســابقون اســت، ایســتادند )امینی، ۱۳۹۷ق: ۳/ ۲۴۰(. این واقعیت، 

شمول رضایت الهی بر همه صحابه را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
در نتیجــه، بــا ترکیــب شــواهد روایــی، ادبــی و تاریخی، روشــن می‌شــود که تفســیر 
انحصــاری آیــه >الســابقون الأولــون< بــه امــام علــی)ع( و اهل‌بیت)ع( تفســیری 
اســتوار اســت. در حقیقت، این آیه به مقام امامت و ولایت اشــاره دارد و »ســابقون 
اولــون« همان ائمه معصومین)ع( هســتند کــه در ایمان و عمل پیشــتاز بوده‌اند و 
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رضایت الهی، به تبع پیروی از ولایت آنان تحقق می‌یابد.

لِهِ< )نساء / ۵۴(
�ضْ

هُ مِ�نْ �فَ
َ
اهُمُ اللّ �ت

آ
اسَ عَلى‏ ما �

َ سُدُو�نَ ال�نّ حْ َ
مْ �ي

أَ
4-2. آیه >�

کاوی لایه‌های مختلف  تحلیل این آیه در راستای کشف ابعاد ولایی آن، نیازمند وا
معنایی و توجه همزمان به قرائن سه‌گانه متن‏‏بنیاد، بافت‏‏محور، روایی و تاریخی 
اســت. بــه ظاهــر، آیه خطاب بــه مخالفــان پیامبر)ص( اســت و آنان را از حســد بر 
»نــاس« )مــردم( بــه دلیل فضل الهــی بازمی‌دارد. اما با دقت در ســیاق آیات قبل و 
بعــد کــه بــه نافرمانی اهــل کتاب از احکام الهی و انحراف آنان از مســیر حق اشــاره 
دارد و همچنیــن بــا عنایــت بــه جایــگاه محــوری »نــاس« در ایــن جملــه پرسشــی 
ح می‌شود که آیا مصداق این »ناس« عموم مردم  انکاری، این پرســش جدی مطر

است یا شخص یا اشخاص ویژه‌ای که محور و معیار فضل الهی قرار گرفته‌اند؟

شواهد رواییِ تطبیق ولایی
 در اینجــا، روایــات تفســیری معصومیــن)ع( بــه عنــوان کلید مهمی برای گشــودن 
این مقصود وارد می‌شــوند. در منابع معتبر حدیثی شــیعه، روایات متعددی از ائمه 
کرم  ــاس« در این آیــه را بر وجود مقــدس پیامبر ا اطهــار)ع( نقــل شــده که واژه »النَّ
)ص( و اهل‌بیــت )ع( تطبیق داده‌اند )ر.ک: عیاشــی، ۱۳۸۰ق: ۱/ ۲۶۳؛ مجلســی، 
۱۴۰۳ق: ۲۳/ ۲۱۳(. بــرای نمونــه، در روایتــی از امــام باقــر)ع( آمــده اســت: »نَحْــنُ 
اسُ؛ ما همان »ناس« هســتیم«. این دســته از روایات، با ارائه خوانشــی خاص،  النَّ
ایــن آیــه را از یــک گــزاره کلــی اخلاقــی درباره نهی از حســد، بــه اشــاره‌ای تاریخی-

اعتقادی درباره جایگاه بی‌بدیل خاندان رسالت و ریشه حسادت دشمنان نسبت 
به آنان ارتقا می‌دهند. 

ایــن تطبیــق ولایی، تنها یک گــزارش تاریخی نیســت، بلکه با نظــام معرفتی قرآن 
منســجم و بــا کلیدواژه‌ها و مفاهیم محوری نظــام هدایت الهی در قرآن هماهنگی 
کامــل دارد. »فضــل« عطیــه‌ای اســت الهی که در این آیه، محور حســد قــرار گرفته 
است. در آیات دیگر قرآن، »فضل« الهی به طور مکرر بر »نبوت«، »ولایت« و »علم 
يْكَ 

َ
ــهُ عَل  اللَّ

َ
نْزَل

َ
حکیمانــه« اطلاق شــده اســت، مانند آیه 113 ســوره آل عمــران: >وَ أ

 .>
ً
يْكَ عَظيما

َ
ــهِ عَل ــمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّ

َ
نْ تَعْل

ُ
مْ تَك

َ
مَــكَ مــا ل

َّ
مَــةَ وَ عَل

ْ
حِك

ْ
كِتــابَ وَ ال

ْ
ال

کــه برتریــن مصادیــق ایــن فضــل گســترده الهــی، خــود  بنابرایــن، طبیعــی اســت 
پیامبر)ص( و جانشینان منصوب و معصوم ایشان باشند که عهده‌دار ادامه مسیر 
هدایت نبوی هســتند. از این منظر، حســدورزی برخی از اهل کتاب و منافقان، نه 
کنشــی در برابر اعطای این مقام و مســئولیت الهی به  یک حســد عمومی، بلکه وا
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پیامبر و خاندان پیامبر)ص( تفسیر می‌شود.
بیضاوی هم در ذیل آیه می‏‏نویســد: »أ يحســدون رســول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم 
و أصحابه، أو العرب، أو الناس جميعا لأنَّ من حسد على النبوة فكأنما حسد الناس 
خهــم و أنكر عليهم الحســد كما ذمهم علــى البخل و  كلهــم كمالهــم و رشــدهم؛ وَبَّ
هما شــرّ الرذائل و كأن بينهما تلازماً و تجاذباً؛ »عَلی ما آتاهُمُ اَلُلّه مِنْ فَضْلِهِ‌« يعني 
النبــوة و الكتــاب و النصــرة و الإعــزاز؛ آیا آنها بــه پیامبر خدا صلى ‌الله ‌علیه ‌و ســلم و 
اصحابــش، یــا عرب‌هــا، یا همه مردم حســد می‌ورزنــد؟ زیرا هر‌کس بر نبوت حســد 
بورزد، گویی بر همه مردم به ســبب کمال و رشدشــان حســد ورزیده است. خداوند 
آنان را ســرزنش کرده و حسادتشــان را ناپســند شــمرده، همان‌گونه که بخلشــان را 
نکوهــش کــرده و ایــن دو، زشــت‌ترین رذایل هســتند و گویــی میان آن‌هــا پیوند و 
جاذبه‌ای وجود دارد. »به سبب آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده«؛ یعنی 

نبوت و کتاب و یاری و عزت را.« )بیضاوی، 1418: 2/ 79(
براین اساس، با درنظرگرفتن مجموعه قرائن اعم از سیاق آیه که سخن از مخالفت با 
پیامبر)ص( است، شواهد روایی صریح از معصومین)ع(، و انسجام معنایی با مفهوم 
»فضل الهی« در شبکه مفاهیم قرآن، می‌توان نتیجه گرفت که مصداق اتم و اصلی 
کرم)ص( و اهل‌بیت معصوم ایشان)ع( است. این تفسیرعمق  آیه، شخص پیامبر ا
تاریخــی و اعتقــادی فضای واقعی  آیه را آشــکار ســاخته و آن را به مثابه شــاهدی بر 
جایگاه محوری ولایت در ادامه رســالت نبوی قرار می‌دهد. این تحلیل، نمونه‌ای از 
ح شده و سپس  روشــی اســت که در آن، روایات معتبر به عنوان فرضیه‌ای قوی مطر

با ادله زبانی، قرآنی و تاریخی مورد ارزیابی و تأیید قرار می‌گیرد.

اسُ< )بقره/199(
َ  ال�نّ

ا�ضَ �ف
أَ
� ُ �ث وا مِ�نْ حَ�يْ

�ضُ �ي �فِ
أَ
مَّ �

ُ 4-3. >�ث
بررسی معنای واژه »النّاس« در قرآن کریم نشان می‌دهد که این تعبیر، علی‌رغم 
گیــر خــود، در بســترهای مختلــف قرآنی واجــد لایه‌هــای معنایی  ظاهــر عــام و فرا
متعدد و گاه کاملاً متفاوت اســت. این واژه نه‌تنها در ســطح لغوی بر »انســان‌ها« 
گون قرآن به‌گونــه‌ای به‌کار  لت دارد، بلکــه در ســیاق‌های گونا به‌طــور مطلــق دلا
رفته اســت که گاهی شــامل همه انســان‌ها، گاه اشــاره به گروهی خاص با هویت 
قومــی، دینــی یــا تاریخــی دارد، و در مــواردی نیــز بــر افــراد معــدود یــا مصادیــق 
برجســته و ممتاز اطلاق می‌شــود. از همین رو، فهم دقیق »النّاس« نیازمند توجه 
بــه ســاختار آیات، شــرایط نــزول، نوع خطاب، و نیــز تحلیل‌های تفســیری اعم از 

ظاهری، ســیاقی و تأویلی است.  
اسُ< )بقره / ۱۹۹( نمونه‌ای  فاضَ النَّ

َ
فِيضُوا مِــنْ حَيْثُ أ

َ
در ایــن چارچوب، آیه >ثُمَّ أ
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برجسته از کاربرد چندلایه این واژه به شمار می‌آید؛ آیه‌ای که ظاهر آن بر جمعیت 
عمومــی حجــاج دلالت دارد، امــا روایات و قرائــن معنایی، افقی فراتــر و تأویلی‌تر را 
پیش روی مفسر می‌گشاید. از این نقطه، تحلیل کاربردهای عام و خاص »النّاس« 
و نیز بررســی برداشــت‌های تأویلی اهل‌بیت )ع( اهمیت اساسی می‌یابد و می‌تواند 

درک عمیق‌تری از ساختار و پیام آیه ارائه دهد.

4-3-1.دیدگاه تفسیری
واژۀ »النّاس« در قرآن کریم از جمله واژگانی اســت که با وجود معنای لغویِ عام و 
گون قرآنی معانی و مصادیق کاملاً متفاوتی به خود  گیر خود، در بافت‌های گونا فرا
می‌گیــرد. ایــن واژه در نگاه نخســت، دلالتــی جمعی و کلی دارد و بر همه انســان‌ها 
اطــاق می‌شــود، امّــا بــا اندکی تأمــل در ســیاق‌های متنــوّع آن و مراجعه به ســبب 
نزول‌هــا، ســاختار آیــات و تفســیرهای معتبر، روشــن می‌گردد که »النّــاس« در قرآن 
مفهومی تک‌ســاحتی نیســت، بلکه طیفی وسیع و چندلایه از معنا را در بر می‌گیرد. 
ازاین‌رو، فهم دقیق آن مستلزم دقت در زمینه تاریخی، شناخت مخاطبان هر آیه، 

و توجه به قرائن متنی و بینامتنی است
در بخــش قابــل توجهــی از آیــات، واژه »النّاس« بر عموم بشــر اطلاق شــده اســت؛ 
کســانی کــه همگــی مخاطب پیــام الهی بــوده و در برابــر دعوت و خطــاب خداوند 
اسُ< افتتاح می‌شوند - که طبرسی آن را خطاب  هَا النَّ يُّ

َ
قرار دارند. آیاتی که با >يَا أ

گیــر خداونــد به انســان‌ها دانســته اســت )طبرســی، ۱۳۷۲ش: ۱/ ۱۷۳( - نمونه  فرا
مُ< )نســاء / ۱( نه تنها 

ُ
ك بَّ قُوا رَ

َ
اسُ اتّ هَا النَّ يُّ

َ
روشــن این کاربردند. همچنین آیه >يَا أ

خطاب اخلاقی است، بلکه ناظر به وحدت اصل آفرینش بشر است؛ نکته‌ای که در 
کید  آیه حجرات: ۱۳ نیز تکرار می‌شــود و بر برابری همۀ انســان‌ها از حیث خلقت تأ
دارد. حتی در آیاتی که به حوادث اخروی اشاره دارند، مانند اجتماع همه انسان‌ها 
در قیامــت )آل عمــران / ۹(، کاربــرد »النّــاس« کامــاً عمومیت دارد و شــامل تمامی 
اعصار و نســل‌ها می‌شــود )طیب، ۱۳۶۹ش: ۳/ ۱۱۷(. در این ســطح، »النّاس« یک 

واژۀ جامع است که مرزهای قومی، دینی، زمانی و جغرافیایی را درهم می‌شکند.
مطالعــه دقیق‌تر نشــان می‌دهد کــه کاربرد »النّــاس« در بســیاری از آیات، برخلاف 
ظاهــر ابتدایــی، شــامل گروه خاصی می‌شــود. این مــوارد را می‌توان در چند دســته 

بررسی کرد:
- محدودیــت تاریخــی و جغرافیایــی: در برخــی آیــات، »النّاس« تنها بــر مردم یک 
منطقــه یا دوره مشــخص دلالــت می‌کند؛ مانند مــردم مکه در زمــان نزول )یونس 
/ ۲۳؛ بنی‌اســرائیل / ۶۰( یــا اهــل مصر در زمان حضرت یوســف )ع( )یوســف / ۴۶، 
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۴۹( و حتی مردمان دوران حضرت نوح )ع( )بقره / ۲۱۳(. همه این موارد در منابع 
تفسیری مانند تفلیسی ذکر شده‌اند )تفلیسی، ۱۳۷۱ش: ۱/ ۲۸۲(.

-کاربرد قومی یا دینی: گاه واژه »النّاس« ناظر به یک قوم مشخص مانند بنی‌اسرائیل 
اســت که مخاطب مستقیم حضرت عیسی )ع( بودند )آل عمران: ۴۶( )بروجردی، 
۱۳۶۶ش: ۱/ ۴۳۲(. در آیاتی دیگر، پیامبران پیشین مخاطبان ویژه‌ای داشته‌اند که 

در سیاق آیه، »ناس« بر آن‌ها اطلاق شده است )آل عمران / ۷۹(.
- کاربــرد ناظــر بــه افراد معــدود: در مــواردی، »النّاس« تنهــا به یک فــرد یا گروهی 
بســیار اندک اشــاره دارد؛ مانند آیه 173 سوره آل‏‏عمران که بنابر نقل ماوردی، مراد 
از »ناس« نعیم بن مســعود و همراهانش است )ماوردی، بی‌تا: ۱/ ۲۶۱(. همچنین 
در برخی تفســیرها، »ناس« در ســوره ناس بر »کودکان در رحم« اطلاق شــده اســت 

)طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۱۰/ ۸۶۹(.
-کاربرد کیفی و الگویی: در این سطح، »النّاس« به گروهی با ویژگی‌های برجسته 
اشــاره دارد؛ ماننــد مؤمنــان حقیقــی که الگــوی ایمان‌انــد )بقره / ۱۳( یا کســانی که 
تکلیــف حــج بــر آنــان واجب شــده اســت )آل عمــران: ۹۷( )تفلیســی، ۱۳۷۱ش: ۱/ 
۲۸۲(. ایــن گســتره وســیع مفهومــی ســبب شــده اســت کــه در مطالعات تفســیری، 
تحلیــل معنــای »النّاس« همواره نیازمند ترکیبی از تفســیر لغوی، روایی، ســیاقی و 

گاه تأویلی باشد.

4-3-2. دیدگاه تأویلی 
در رویکرد تأویلی که در ســنت تفســیری شــیعه جایگاه ویژه‌ای دارد واژه »النّاس« 
در آیــات خــاص، نه بر عموم مردم، بلکه بر مصادیق ممتاز و صاحبان ولایت الهی 
تطبیق می‌شود. از مهم‌ترین آیات در این زمینه، دو آیه )بقره /۱۹۹( و )نساء / ۵۴(

هستند که در روایات اهل‌بیت )ع( تفسیر ویژه‌ای یافته‌اند.

الف؛ آیه افاضه در حج و نقش تأویلی »النّاس«  
در نــگاه ظاهرگــرا، »النّــاس« در آیــه افاضــه به عموم حجاج یا قریش تفســیر شــده 
اســت؛ اما روایات اهل‌بیت )ع( و تحلیل‌های عمیق‌تر نشــان می‌دهد که این واژه 
در ایــن آیــه بار معنایی کاملاً متفاوتی دارد. در روایت امام حســن )ع( که در اصول 
کرم )ص( تفسیر  کافی و تفسیر فرات کوفی نقل شده، »النّاس« به شخص پیامبر ا
شــده، »اشــباه ناس« بر شــیعیان حقیقی و »نســناس« بر منحرفان از ولایت اطلاق 
شــده اســت )کلینی، ۱۴۰۷ق: ۸/ ۲۴۴؛ فرات کوفی، ۱۴۱۰ق: ۶۴(. این روایت علاوه 
بر بیان معنایی باطنی، ساختاری انسان‌شناختی ترسیم می‌کند که از آن می‌توان 
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مراتب قرب و بعد از هدایت را برداشت کرد.
این تأویل همچنین با گزارش شــیخ طوســی در »التبیان« هماهنگ اســت؛ وی از 
ابن‌عبــاس و مجاهــد نقل می‌کند که »النّاس« در آیه به پیامبر )ص( اشــاره دارد و 
امــام باقر )ع( نیز این تفســیر را تأیید کرده اســت )طوســی، بی‌تــا: ۳/ ۲۲۷(. چنین 
برداشتی حج را از فعلی ظاهری، به حرکتی ولایی در تبعیت از محور هدایت تبدیل 
می‌کنــد. زراره نیــز از امــام باقر )ع( نقل کرده اســت که تمامیت حج تنهــا با اقرار به 

ولایت ممکن است )جوانی، ۱۳۹۴ش: ۲/ ۷۸(.
این تأویل با تحلیل‌های روایی و عرفانی از مفهوم »افاضه« نیز ســازگار اســت؛ زیرا 
»افاضه« در فرهنگ قرآنی غالباً با فیض الهی، هدایت خاص و انتقال نور معرفت 
همــراه اســت. بنابراین معقول اســت که نقطه آغاز چنین افاضــه‌ای، مقام نبوت و 

ولایت باشد، نه گروهی از مردم عادی.

ب( استدلال ساختاری و بینامتنی بر تأویل »النّاس«  
تأویــل »النّــاس« بــه معصومــان )ع( تنهــا بــر روایــات تکیــه نــدارد، بلکــه از تحلیل 
ساختار قرآنی نیز پشتیبانی می‌شود. در آیات متعدد، الفاظ عام مانند »أمة الوسط« 
)بقره /۱۴۳( یا »السابقون« )توبه /۱۰۰( در روایات بر اهل‌بیت )ع( تطبیق شده‌اند. 
ذِينَ اصْطَفَيْنَا< امام باقر )ع( و امام 

َّ
کِتابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
برای مثال، در تفسیر آیه >ثُمَّ أ

صــادق)ع( »الســابق بالخیــرات« را به امام تفســیر کرده‌انــد )تفســیر اهل‌بیت: ۱۲/ 
۴۴۴(. ایــن تطبیقــات نشــان می‌دهد که قــرآن در موارد متعــدد از الفاظ عام برای 

بیان مصادیق خاص ولایی استفاده کرده است. 
ازاین‌رو، تأویل »النّاس« در آیه افاضه نه‌تنها فاقد وجه نیســت، بلکه در چارچوب 
ســنت تفســیری اهل‌بیــت )ع( کامــاً معنــادار و منســجم ارزیابــی می‌شــود. بر این 
کــرم )ص( و اهل‌بیــت )ع( در ایــن آیــات را  اســاس، تفســیر »النّــاس« بــه پیامبــر ا
نمی‌تــوان برداشــتی تحمیلــی یــا ذوقی دانســت، بلکه بایــد آن را قرائتی ریشــه‌دار، 
مســتند بــه روایــات معتبــر، و هماهنگ بــا مبانی معرفتــی مکتب اهل‌بیــت )ع( به 

شمار آورد.  

اسِ< )بقره / ۱۴۳(
َ ى ال�نّ

َ
هَداءَ عَل

ُ وا �ش
و�نُ

ُ
ك  لِ�تَ

ً
ه وَسَطا مَّ

أُ
اكُمْ � �ن

ْ
عَل َ لِكَ �ج 4.4. آیه >وَ كَذ�

واژه »اُمّــه« از ریشــه »أمّ« بــه معنــای قصــد و اراده گرفته شــده اســت )ابــن منظور، 
گســترده‌ای دارد و  کاربــرد قرآنــی، دایــره معنایــی  ۱۴۱۴ق: ۱۲/ ۲۲(. ایــن واژه در 
می‌توانــد بــر »گروهــی بــا هــدف مشــترک« )فراهیــدی، ۱۴۱۰ق: ۸/ ۴۲۶(، »رهبــر و 
پیشــوا« )مهنــا، بی‌تــا: ۱/ ۴۴(، یــا حتــی »یــک فرد کامــل و الگو« همچــون حضرت 
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ــه قانِتــاً« خوانده شــده  اطلاق شــود )طباطبایــی، ۱۴۱۷ق: ۱۲/  ابراهیــم)ع( کــه »اُمَّ
۲۶۸(. قرآن در بسیاری موارد با استفاده از ادات تبعیض »مِن«، بر گزینش گروهی 
کیــد می‌کنــد، ماننــد آیــه ۱۰۴ آل‏‏عمــران )رازی، ۱۴۰۸ق: ۴/  خــاص از درون امــت تأ

۴۷۹؛ بحرانی، ۱۴۱۶ق: ۱/ ۶۷۴(.
ه وَسَطاً«  بر پایه روش تفسیر تأویلی و با تکیه بر شواهد روایی و تحلیلی، مفهوم »اُمَّ
در آیــه ۱۴۳ ســوره بقــره از معنــای ظاهری »امت میانــه‌رو« فراتر مــی‌رود. این تعبیر 
قرآنی به گروهی ویژه اشــاره دارد که دارای مقام »شــهادت بر مردم« و »وساطت در 
هدایت الهی« هستند )طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ۱/ ۳۲۰–۳۲۱؛ عیاشی، ۱۳۸۰ق: ۱/ ۶۳(. 
تحقــق این مقام، مســتلزم برخورداری از عصمت، علم بــه بواطن امور و اتّصال به 
مقــام ولایــت اســت که تنهــا در وجود اهل‌بیــت پیامبر )ص( به صورت تــام و تمام 
محقق شــده اســت. در این خوانش، »وســطیت« نــه به معنای میانــه‌روی صرف، 
بلکــه به معنای »وســاطت« بین حقیقت الهی و خلق تفســیر می‌گــردد؛ همان‌گونه 
کــه ائمــه معصومیــن)ع( مجــرای فیض الهــی و راهنمایــان امت هســتند )غیاثی و 

نیازی، ۱۳۹۵: ۷۶–۷۸(.
دیــدگاه رایــج در تفســیرهای غیرشــیعی کــه »امــت وســط« را بــه تمامی مســلمانان 
تعمیم می‌دهد، با منطق درونی آیه ناســازگار اســت. زیرا مقام »شــهادت بر مردم« 
در قیامــت کــه در آیــه صراحــت دارد، نیازمند عصمــت و احاطه علمی اســت که در 
عمــوم امــت یافت نمی‌شــود )جوادی آملــی، ۱۳۸۴ش: ۷/ ۲۶۶؛ مجلســی، ۱۴۰۳ق: 
کید  ۲۳/ ۴۵۳(. در مقابــل، روایــات متعــددی از امــام باقــر)ع( و امام صــادق)ع( تأ
دارند که مصداق این آیه، منحصراً اهل‌بیت)ع( هســتند و آنان به عنوان »شــهداء 
علــی النــاس« منصوب شــده‌اند )صفار، ۱۴۰۴ق: ۲/ ۱۴؛ کلینــی، ۱۴۰۷ق: ۱/ ۱۴(. این 
روایات، بنیانی استوار برای تأویل شیعی شکل می‌دهد و نشان می‌دهد واژه »اُمّه« 

در این سیاق بر گروهی معین و معصوم دلالت دارد.
بــرای تبییــن دقیق‌تــر مصــداق، می‌تــوان بــه هماهنگی مفهومــی این آیه بــا دیگر 
ــونَ< )توبه / 

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ــابِقُونَ ال ه< )آل عمــران / ۱۱۰( و >السَّ مَّ

ُ
تعابیــر قرآنــی مانند >خَیــرَ أ

۱۰۰( اشــاره کرد که در روایات شــیعی بر اهل‌بیت)ع( منطبق شده‌اند. این انسجام 
مفهومــی نشــان می‌دهــد که قــرآن در لایــه باطنی خود، شــبکه‌ای به هم پیوســته 
از مفاهیــم ولایــی را طراحــی کــرده کــه مصــداق اتــم آن، وجــود معصوم)ع( اســت. 
همچنیــن بــا توجــه بــه ســیاق آیه کــه پیامبــر)ص( را شــاهد بــر این »امت وســط« 
معرفــی می‌کنــد، درمی‌یابیم که این گروه باید در مرتبه‌ای از قرب و طهارت باشــند 
که شایســتگی شــهادت پیامبر)ص( را داشــته باشــند و این تنها در مقام عصمت و 
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ولایت معصومین)ع( محقق است )خوش‌منش، ۱۳۹۲: ۶۹–۷۰(.
بــا جمع‌بنــدی ادله نقلی، تحلیلی و واژه‌شــناختی، این نتیجه به دســت می‌آید که 
ة وَسَطاً« در آیه ۱۴۳ بقره، در تفسیر تأویلی شیعی، مصداقی جز اهل‌بیت  مفهوم »اُمَّ
معصومین)ع( ندارد. این خوانش نه تنها با روایات متواتر از معصومین)ع( همانند 
حدیث ثقلین هماهنگ اســت، بلکه با منطق درونی قرآن در ترســیم نظام هدایت 
و ولایت نیز سازگاری کامل دارد. فهم دقیق این مفاهیم، مستلزم توجه به سیاق، 
کید  قرائن لفظی و شواهد روایی است که در مکتب تفسیری اهل‌بیت)ع( به آن تأ
شــده اســت. بر ایــن اســاس، اهل‌بیــت)ع( به عنــوان مصداق أتــمِّ »اُمّت وســط«، 

تجلی‌گاه کامل هدایت، ولایت و امامت الهی هستند.

5. نتیجه‌
کاوی مبانی روش تفسیر تأویلی و اثبات کارآمدی آن در  پژوهش حاضر با هدف وا
تطبیق انحصاری آیات عام قرآن بر مقام ولایت و امامت اهل‌بیت)ع( انجام شــد. 
در پاســخ به پرســش اصلی تحقیق مبنی بر مبانی و سازوکار این روش، یافته‌ها به 

وضوح نشان داد که روش تأویلی بر سه پایه استوار است: 
گاهان به بطون قرآن،  اولاً، روایــات معصومین)ع( که به عنوان مفســران وحــی و آ
کلیــد کشــف مصادیــق خــاص را در اختیــار می‌گذارنــد. ثانیــا، تحلیل‌هــای ادبــی، 
ســیاقی و بلاغــی دقیق که نشــان می‌دهد الفاظ عام در ســیاق خــاص خود، حامل 
نشــانه‌هایی بــرای تخصیــص هســتند. ثالثــا، شــواهد و واقعیت‌هــای تاریخــی که 
ناســازگاری تفســیرهای عام‌گرا با ســیره و عملکرد صحابه را عیان می‌ســازد. تعامل 

این سه رکن، چارچوبی مستدل و منسجم برای تفسیر تأویلی فراهم می‌آورد.
فرضیــه پژوهــش مبتنــی بــر توانایــی ایــن روش در اثبــات انحصــار مصــداق آیات 
منتخــب بــر ائمــه معصومین)ع( نیز بــه طور کامل مــورد تأیید قــرار گرفت. تحلیل 
چهــار آیه کلیدی »الســابقون الأولــون«، »الناس« )در دو موضع( و »أمه وســطاً« به 
روشــنی نشــان داد که چگونه واژگان عام قرآنی، در لایه تأویلی و با هدایت روایات، 
مصداقــی ویژه و انحصاری می‌یابنــد. این تطبیق، نه تنها با ادله نقلی که با قرائن 
درون‌متنی و تحلیل‌های زبانی نیز همخوانی دارد. از سوی دیگر، نقد دیدگاه‌های 
عام‌گرا با اســتناد به تناقضات تاریخی و کاستی‌های روش‌شناختی آنها، بر صحت 

و برتری خوانش تأویلی صحه گذاشت.
یکــی از دســتاوردهای مهــم ایــن پژوهش، کشــف و نمایــش انســجام منظومه‌ای 
مفاهیــم ولایــی در لایه باطنی قرآن بود. این تحقیق نشــان داد که مفاهیمی چون 
»ســبقت«، »وســطیت«، »شــهادت« و »افاضــه« در شــبکه‌ای بــه هــم پیوســته قرار 
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دارند و همه آنها در نقطه أتَمّ خود بر محور ولایت تکوینی و تشریعی اهل‌بیت)ع( 
گــردش می‌کننــد. این انســجام درونی، خود مؤیــد صحت روش تأویلی اســت، زیرا 
کنده نیست، بلکه کشف یک  نشــان می‌دهد این خوانش، تفســیری تحمیلی و پرا

الگوی الهی در طراحی معارف قرآنی است.
و  ایــن تحقیــق می‌توانــد پیامدهــا  یافته‌هــای  کاربردهــا و پیامدهــای پژوهــش: 

کاربردهای نظری و عملی متعددی داشته باشد:
ل‌های قرآنــی نظام‌منــد بــرای مقوله  - تقویــت مبانــی کلامــی شــیعه: ارائــه اســتدلا
امامت، پایه‌های اعتقادی شــیعه را مســتحکم‌تر کرده و پاسخی علمی به شبهات 

وارد می‌دهد.
- غنابخشــی به مطالعات تفســیری: تبیین چارچوب روش‌شناختی تفسیر تأویلی، 
به عنوان یک مکتب تفســیری معتبر، غنای روش‌شناســی تفســیر قرآن را افزایش 

می‌دهد و الگویی برای مفسران در مواجهه با آیات متشابه ارائه می‌کند.
- گفت‌وگــوی بین‌مذهبــی: ارائــه ادلــه مبتنــی بــر قــرآن، روایــت، تاریــخ و ادبیات، 
فضایی عقل‌محور و مســتند برای گفت‌وگوی ســازنده با دیگر مذاهب اســامی در 

موضوع امامت فراهم و از سطح مجادلات سطحی فراتر می‌رود.
- تعمیــق باورهــای دینــی جامعــه: تبییــن جایــگاه اهل‌بیــت)ع( در آیات قــرآن به 
گاهانه در  زبانــی نقلی، اســتدلالی و تحلیلی، بــه تعمیق معرفت و ایجاد اعتقــادی آ

جامعه شیعی کمک شایانی می‌کند.
در نهایــت، ایــن پژوهش بــه این نتیجه کلیدی رســید که روش تفســیر تأویلی، نه 
یــک رویکرد تفســیری صرفــا فرقه‌ای، بلکه یــک الگوی شناخت‌شناســانه ضروری 
برای فهم لایه‌های عمیق قرآن کریم اســت. آیاتی که با الفاظ عام آغاز می‌شــوند، 
در پرتو این روش و با مراجعه به عترت طاهره)ع(، پرده از حقایق نابی برمی‌دارند 
که مقام ولایت و امامت را به عنوان محور هدایت، واســطه فیض و شــاهد بر امت 
ترســیم می‌کننــد. پذیــرش ایــن روش، کلیــد گشــاینده دریچــه‌ای به ســوی فهمی 
همه‌جانبه و هماهنگ از کتاب الهی اســت. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آینده، 
کاوی ابعاد هرمنوتیکی و  دامنه این روش را به بررســی ســایر آیات متشــابه و نیز وا

زبان‌شناختی آن گسترش دهند.
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